
و معاد در بهائيت و بررسي قيامت  نقد

 سيد مجتبي موسوي

: چكيده
و ساير اديان الهي و قيامت به معناي روز،يكي از اصول اعتقادي اسلام  ايمان به معاد

و روز جزاي اعمال است اما در اين بين و بهـائي،حسابرسي بـا تفـسير مسلك بـابي

ظ قيامت و، به معناي و تفسير معاد قيام آنها براي اجراي رسا لت وحياني هور پيامبران

و كفار زمان معناي به گذشته بـه شـكل پيامبرجديـد، هاي بازگشت پيامبران، مومنين

و كفار جديد  ، وگاه به معناي معاد روحاني، فـصل جديـدي را در نقـد مومنين جديد

. افكار خود باز كرده اند

.د، تناسخ، روح، بابيه، بهائيانقيامت، معا: كليد واژه

 مقدمه

و ، اگـر كـه معاد از اصول اوليه واساسي هر دين آسماني است، به طـوري قيامت

در ديـن، رود اين اصلشريعتي فاقد اين اصل باشد در سلك اديان مادي به شمار مي

در از ارزش فوق العاده،مبين اسلام  اي برخورداراست به نحوي كه جمع آيات نازلـه

ميو به بيش از هزار،قيامتو قرآن مجيد حول مساله معاد و اين چهار صد آيه رسد

و�نشان از، اهتمام قرآن به اين مساله مهم دارد   در دين اسلام، بـه معنـي،معاد قيامت

و حشر مردم براي ديدن نتيجه عود روح و زنده شدن پس از مردن ي اعمالي به بدن

ص جعفر،، سبحاني.1  403محاضرات في اللهيات،
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و داده در اين جهان انجام است كه و اند  در اين معنـا هـيچ كـدام از مـسلمانان شـك

و و ترديدي نداشته آن ندارند امـا از آنجـائي كـه هميـشه؛ داننـد كـافر مـيرا منكـر

و افرادي درجامعه هستند كه در اثـر وسوسـه   آيـات،هواهـاي نفـساني هـاي شـيطاني

و روشن الهي را براساس خواست خود توجيه مي :9ي نبـو مـصداق حـديث كنند
منَ النَّار« هدقْعأْ موَتبفلَْي علْمٍ في الْقرُآْنِ بِغَيرِ و گيرند، اين مقاله قرار مي�»منْ قَالَ بـه نقـد

و معاد در بهائيت مي .پردازدبررسي قيامت

 باب تفسير قل هو االله أحد إلى آخرها،91صشيخ صدوق، التوحيد،.1



و)1 : بهاء قيامت قرآني از نگاه باب

دا»قيامت«واژه�و بهاء،� نظر باب از و هرگـز، بـه معنـاي روز معنـائي تـĤويلي رد
و؛حسابرسي اعمال نيست  قيام آنها براي اجراي بلكه قيامت، به معناي ظهور پيامبران

و  رسـدمي هر پيامبري، قيامت پيروان پيامبرسابق، فرا با ظهور رسا لت وحياني است،
وو مي با رفتن او ر به طور مثال؛ بـا ظهـو. رسدظهور پيامبر ديگر، قيامت جديدي فرا

،9حضرت محمد قيامت مـسلمانان نيز»باب«با ظهورو قيامت مسيحيان آغاز شده
ايمان به قيامت، به معناي؛ ايمـان بـه پيـامبر كه با توجه به اين تفسير فرا رسيده است، 

و بهائي، تاكنون هيچ يـك از !! تازه ظهور كرده است  طبق ادعاي موسسان فرقه بابي
وا  دو نـزدز كتـب معتبـرااند، اينك، جملاتـي قف نبوده علماء اسلام به اين معنا  ايـن

و بررسي آن مي و به نقد �.پردازيمفرقه، را آورده،

و)1-1 :�بهاء درتفسير قيامت سخنان باب

مي،سيدعلي محمدشيرازي مراد از يـوم قيامـت يـوم ظهـور«: گويد ملقب به باب

 
 محمد شيرازي استلقب موسس فرقه بابيه به نام ميرزاعلي باب،.1
2.يه به نام ميرزا حسينعلي نوري استئ بهاء لقب موسس فرقه بها 
و در اين بخش از مقاله در، يافتن منابع بابي وبهائي.3 نوشـته بهاء از كتاب گرانسنگ محاكمه وبررسي باب

 مرحوم آيه االله علامه مصطفوي استفاده زيادي شده است
و.4 و لازم به ذكراست، عبارات بـاب عربـي مـشكلاتي بهـاء، غالبـا روان نيـستند وازلحـاظ ادبيـات فارسـي

.اين مقاله براي رعايت امانت عينا همان مطالب آورده شده استدر دارندو
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و مشاهده نمي شجره ازي حقيقت است شيعه يـوم قيامـت را فهميـده شود كه أحدي

و آنچه عنـداالله،باشد بلكه همه موهوما امري را توهم نموده   كه عنداالله حقيقت ندارد

 از وقـت ظهـور، اين است كـه،و عند عرف اهل حقيقت مقصود از يوم قيامت است

به) پيغمبر(ي حقيقت شجره ر اسم الي حين غروب آن يوم قيامت استهدر هر زمان

، قيامت موسي بود كه ظهور االله در آنزمـان، بعثت عيسي تا يوم عروج آن مثلا از يوم

و از حـين ... ظاهر بود بظهور آن حقيقت كه جزاء داد هر كس كه مؤمن بموسي بود

 خداونـد، قيامـت رسـول االله هـست كـه در قـرآن، الي ما يغـرب،ي بيان ظهور شجره

آندوعده فرمو و يازد،ه بود كه اول ه دقيقه از شب پـنجم جمـادي بعد از دو ساعت

.الخ...1»اول يوم قيامت قرآن بود) 1260(ي الاولي سنه

يا امتي اسمعي ندائي من شطر سجني اذ احاطني اعدائي الذين انكروا«: بهاءمي گويد

و الساعة  و آثارها اي كنيز من بشنو نداي مـرا؛�»و اشراطها الا انهم من الصاغرين القيمة

و دشمنان مرا احاطه كرده از جانب زندان كه  و آثـار آن اند آن كساني كه به قيامـت

و آنان از كساني هستند كه به ذلـت راضـي  و علامت هاي آن منكر هستند به ساعت

. اند شده

و منظور از ساعت ،سـاعت بهاء قيام: از قيامت كه منظور[  براي مقام نبوت است،

]ن را بخودش تأويل مي نمايدبعثت خوداوست وبر اساس اين عقيده، آيات قرآ .

3:عبدالبهاءآمده است مكاتيبدرو

و« و آخر،دميده شد در صور در مرتبه اول بزرگواراست پروردگار اول
و مدهوش گشتند، سپس؛ نفخه دوم زده  و آسمانها بي هوش مردم زمين

 
 باب سابع از واحد ثانيشيرازي، سيدعلي محمد، كتاب بيان عربي،.1
ص الواح بعد اقدسنوري، حسينعلي،.2 ،102 

و السموات العلي فتبعتها تبارك االله رب الآخرة«.3 و انصمق من في الأرض و الاولي قد نفخ في الصور النفخة الاولي

و نـصب الميـزان و امتـد الـصراط الـسوي بـين الـوري و قامت الأموات من مراقد الفناء نفخة اخري نفخة الحيا

و ازلف  و نصب الميزان الأوفي و امتد الصراط السوي بين الوري و تـسعرت الأوفي مراقد الفناء ت الجنـة المـأوي

و جـاء و حشر من في الانـشاء و ظهرت الطامة العظمي نار اللظي فضجت النفوس بالنداء قد قامت القيامة الكبري

و الملك صفا صفا .33ص، مكاتيب عبد البهاءافندي، عباس،»ربك
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و و اين مرتبه مردگان از جاهاي خود برخاستند، شد كه نفخه زندگي بود
و ميزان كامل در اي ن موقع، صراط مستقيم در ميان مخلوقات كشيده شد

و ، و بهشت براي پرهيزكاران نزديك گرديد و درست منصوب گرديد
و فرياد زدند كه قيامت آتش سوزنده شعله و نفوس بناله آمده ور شد

و طامه و كبري برپا شد، و مخلوقات محشور شدند ي عظمي ظاهر گرديد،
و ». صفوف ملائكه آمدندپروردگار جهان

از[ از: بنابر اين سخن، ميزان عبارت است و منظـور و افكـار بهـاء، مقـام ،اعمـال
و ظهـور بهـاءو  و ملائكه، برخاستن و مقصود از آمدن پروردگار قيامت قيام اواست،

]پيروان آن اواست
ما«: آورده است بهاء در جاي ديگر بـين قدري تفكر نما كه چه قدر توهمات در

و بعد ازظهور نقطه  و ظهور ساعت و ظهور قيامت ي اولي ملأ فرقان بود از ظهور قائم
و بقطـرهاروح ماسو ي از بحـر علـم مـشروبه فداء معلوم شد كه جميع خاطي بودند

.�»نه
و حـساب را تفـسير بـه راي بسياريدر موارد وي  موضوع قيامـت، بعـث، كتـاب

ميكتادر بهاء مثال كرده است به طور :گويدب ايقان
و، احمديه مـشتعل شـدةوقتيكه سراج محمدي در مشكا«  بـر مـردم حكـم بعـث

و موت فرمود، و حيات و فعلي(حشر اين كه أعـلام مخالفـت مرتفـع) حكم وقوعي
و أبواب استهزاء مفتوح گشت  و لئن قلـت«چنانچه از زبان روح الأمين خبر داده؛ شد

) به آنهـا(و اگر(�»لن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين انكم مبعوثون من بعد الموت ليقو
مى«: بگويى ايـن«: گوينـد كـافران مـى»، مـسلمّاً«! شويد شما بعد از مرگ، برانگيخته

مي)تسحرى آشكار اس  و ان تعجب فعجب قـولهم أئـذا كنـا«: فرمايدو در جاي ديگر

مى) از چيزى(و اگر�»ترابا أئنا لفي خلق جديد ، عجيب گفتار آنهاست كه كنى تعجب
و بار ديگر زنـده مـى(آيا هنگامى كه ما خاك شديم،: گويند مى بـه خلقـت) شـويم

 
،صنوري، حسينعلي،.1 .338بديع
هو.2 7د آيه سورة

5الرعد.3
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�»گرديم جديدى بازمى

كند كه بعث وحشر دراين دنيا تحقق يافته است مي طبق اين تفسير ،بهاءاالله ادعا[
ده را بـه وقتي بر سرفعل ماضي در آيـد معنـاي آينـ»ان«غافل از اين كه حرف شرط 

.]خواهد بود) معاد(حشر وبعث درروز قيامت گيرد ومقصود،ميخود

 !!! علائم قيامت كه در قرآن گفته شده همگي به وقوع پيوسته است)1-2

تماما در اين دنيا تحقـق آمده، قرآن بهاءاالله مدعي است كه علائم قيامت كه در
وو دميـديم قسم بخداوند در صور«:گويدپيدا كرده است لذا مي  آنچـه در آسـمانها

و بـا زمين است بي  و خداي پدران تو خواسـت، هوش شد، مگر كسي كه ،خداي تو
را زلزله،آن شد هر دانشمندوگرفت فرا ها زمين  لغزش كرديو هر قدمي مضطرب

و پوست هر امير نوحه كرديو هر شخص حكيم و هر عارفي، وي لرزيد  متحير شد
2». گرفت سبقتيهر قاصد بصير

و مظـاهر الهـي بـا«:نويسد مي جاي ديگري در و قيوم بـر اشـخاص روز قيام آمد
و زمين  در است،ها سلطنتي كه محيط بر آسمانها قيام كـرد، زمـاني كـه دميـده شـد

و برخـي  و مضطرب شدند مردم، بعـضي از آنـان متحيـر شـدند و برپا شد قبرها صور
و بعضي از روي  و بيخود گشتند ، شـروع ب ـبيهوش طيـرانه اشتياق بـه رب العـالمين

و سرور كساني را  و در اين هنگام، خوشحالي را كـه نمودند و اثـر پيـراهن علامـت
راو يافتند  و حزن آن كسي و رحمـت فرا است كه، گناه كار غم و نعمـت گرفـت

و چيزهاي ديگر را ترك كرد 3».شامل كسي باد كه كتاب خدا راگرفته

70ص، ايقانعلي،نوري، حسين.1
و رب آبائـك الأولـين بـه«.2 و الأرض الا من شاء االله ربك و انصعق من في السموات لعمر االله قد نفخنا في الصور

و تحيـر كـل  و اقشعر جلد كل أمير و ناح كل حكيم و زل كل قدم و اضطرب كل عالم اخذ الزلازل قبائل الأرض

و سبق كل قاصد بصير )11س 155ص(بهاء الواح بعد اقدس،»عارف
و قامـت.3 و الأرضين لما نفـخ فـي الـصور و قام فيه قيوم الأسماء بسلطان أحاط من في السموات قد أتي يوم القيام

و منهم من طار شوقا لظهـور االله رب العـالمين قـد أخـذ  و منهم من انصعق القبور اضطرب الناس منهم من تحير

و الهموم كل  و اخـذ كتـاب االله باسـمه السرور من وجد عرف القميص  مغل أثيم نعيما لمـن نبـذ مـا عنـد النـاس

،ص( المهيمن القدير ) 252همان
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ددريو بجاي ميه يگر از كتاب ايقان و :گويد نفخ اسلام اشاره كرده

و عيد است كه به نظرها بسيار« و آن يوم و دوردر صور دميده شد  بود
و در مثل اين مواقع يا و گواه با اوست، و رهبر هر نفسي براي حساب آمد

بر را مقدر گرفته) اذا(كلمه  و يا مستدل شدند و مفسرين اند علماي اسلام
كه چون قيامت محقق الوقوع ست لهذا بفعل ماضي أدا شد كه گويا اين

ي صور محمديست كه بر همه،بلكه مقصود از صور.... گذشته است
و قيامت آن،ممكنات دميده شد را قيام و غافلين حضرت بود بر امر اللهي

ب،كه در قبور اجساد مرده بودند ديده ايمانيه مخلعجخلعته همه را
ب و �».حيات تازه بديعه زنده نموده فرمود

: آورده است دريكي از الواح خود او

و لكن القوم في حجاب« و ظهرت القارعة و أتت الساعة قد ارتفعت الصيحة

�»غليظ

و لكـن مـردم در حجـاب غلـيظ و قارعه ظـاهر شـد و ساعت آمد صيحه بلند شد

. هستند

آنآن«: صريح ميكند به اينكهت درجاي ديگر بهاء را قيامتي كه مسلمانان مـدت

شد) ساعت قيام باب(پنجاه هزار سال مي دانستند در يك ساعت و منقضي �». متحقق

و تمام[ تهاي قيامت علام اينجا بهاءاالله پنجاه هزار سال را به يك سا عت تأويل كرده،

] گرداندميرا به يك معناي عجيبي بر

مي بهائيان، دومين شخصيت عبدالبهاء : گويددر مقام اشاره به علائم قيامت

و طامه« و با برپا شدن ساعتي كه تلخ پس با ظهور قيامت كبري ي عظمي
و ستارهو تاريك است آفتابها گرفته مي و ماه منشق شود ها پراكنده گردد

و رمزيست مستور از اهل بصريم و اين از اسرار حقيقت حشر بوده شود

 
ص نوري، حسينعلي،.1 ، 71ايقان

االله( مجموعه الواح بعد اقدس.2 81ص،)مجموعه اي از الواح بهاء

ص نوري، حسينعلي،.3  113 بديع،
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و ظهور بزرگ موعود منتظر آنرا كشف كرده است پس چون و نظر،
و،قيامت و زمين زلزله نموده و ساعت معين پيش آمد كرده  برپا شده

و كوهها از هم جدا گشت و طبقات آن شكافته شد �».الخ... آسمان

:گويدسپس مي

و بهاء(در اين ظهور« و دانش تيره شده) ظهور جناب باب آفتابهاي علم
و دوزخ نزديك  و بهشت و آسمان درهم پيچيده وو كوهها شكافته شد
و ستارگان آسمان علم  و جهانيان به هم ريخته گرديد، قيامت برپا شده

و گرفته شدند و تار ».ومعرفت، همه تيره
و با كه به نوعي با مفـاهيم قرآن تمام واژهاي موجود در بهاء، توجه به بيانات باب

�رودمي نيز به تاويل»بهشت وجهنم«ارتباط است مانند اخروي در

و :بررسي نقد

كه رهبران بررسي جملات ذكرشده، يادآوري شودو قبل ازنقد به نظر مي رسد،
و  و بهائي، بابي مي گري، خود بهائي قبل از ادعاي بابي گري و را مسلمان  به دانستند

و  معتقد به قيامت قرآنـي بـروه داشت اعتقاداسلام واهل بيت آن حضرت پيامبر قرآن
و اما ند؛اهبوداند داشته اساس آنچه كه مسلمانان اعتقاد  فهم مطالب قرآني آنـان قبـل

متفاوت شده اسـت، واز آنجـائي كـه تفـسير صـحيح مطالـب وآيـه هـاي ادعااز بعد
آنل ومباني مربوط است، قرآني، مبتني براصو   مقـصود،درسـتيبهلذا بايد بر اساس

در از و قيــامتي كــه را ـازصدراســلام تــا بــه امــروزـــ مخاطبــانش قــرآن آمــده  آن
وها نه اينكه تفسير.اند، بيان شود شناخته شخصي هاي سليقه بر مبناي تمايلات نفساني

 
و قي.1 و الطامة العظمي و ينـشق القمـر فبظهور القيامة الكبري و تنتثر النجوم ام الساعة الأمر الأدهي تتكور الشموس

و الكاشـف لـه ظهـر الجليـل الأكبـر  و الرمز المستتر عن بصر كـل ذي نظـر و هذا سر من اسرار الحشر المستمر

و نـ و انفطـرت الـسماء بأطباقهـا و زلزلت الأرض زلزالها و أتت الساعة سفت الموعود المنتظر فاذا قامت القيامة

) 165ص مكاتيب عبد البهاء،افندي، عباس،( الجبال

بهشت لقاء من وايمـان بـه مـن اسـت: در جواب شخصي كه از اوپرسيد بهشت كجاست؟مي نويسد بهاء،.2
صنوري، حسينعلي،(.ودوزخ نفس تواست اي مشرك ، )232 مبين
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و معاد در بهائيت و بررسي قيامت نقد

و :خدشه استبهائي از چند نظر مورد بيان گردد؛ سخن سران بابي
بـه؛ مسلمين از لفـظ قيامـت اسـتي تاويلات، برخلاف فهم وتلقي همه اينـ اولا

مخـصوصا مـسلمانان عـرب زبـان، كـه؛ تا به حال هيچ يـك از مـسلمانان،طوري كه 

.كردند چنين معنائي را گزارش نكرده اندمي زندگي7 وائمه9درعصر پيامبر

 كـه وظيفـه7ائمهو9 پيامبر اكرم متمادي،هاي شود درطول قرنمي مگرـثانيا

اي اشـاره حتيگويند،مي به معنايي كه بهائيان�داشتند بيان وتوضيح كلمات وحي را

 نكرده باشند؟

 يكي از اشتباهات فاحش باب وبهاء اينست كه، در تفسير قيامـت بـه نامهـايـثالثا

ــوجهي نكــرده ــه ت ــد ديگــر آن، در قــرآن هيچگون ــخوان ن نقطــه كليــدي بطــلان س

هاي ديگـري در قـرآن، بـراى ايـن روز نام دانيم آنان،همين مطلب است چرا كه، مى

مى روز بيانگر بعدى از ابعاد انتخاب شده، كه هركدام،) قيامت( بزرگ باشـد، قيامت

.تواند مسائل بسيارى را در اين رابطه بازگو كندو به تنهايى مى

ز«: نويسد مي در اين مورد مرحوم فيض كاشانى ير هر يك از اين نامهـا سـرى در

و در هر توصيفى، معناى مهمى بيان گشته، بايد كوشـيد تـا ايـن معـانى را  نهفته شده،

و اين اسرار را يافت . درك كرد،

توان از قـرآن بيش از، يكصد نام، براى قيامت ذكرشده، كه همه يا اكثر آن را مى

«ةيوم الحسر«مانند. مجيد استفاده كرد  «مةيوم الندا» «سبةيوم المحـا» » لـة يـوم المـسا»

«قعةيوم الوا« «عةيوم القار» «جفةيوم الرا» «فةيوم الراد» «يوم الطلاق» « يوم الفراق» يوم»

«الحساب «يوم التناد» «يـوم العـذاب» «يـوم الفـرار» «يـوم الحـق» «يـوم الحكـم» يـوم»

«الفصل «يوم الجمع» «يوم الدين» «يوم تبلى السرائر» لا يغنـى» مـولى عـن مـولى يـوم

«شيئا «يوم يفر المرء من اخيه» لا بنون» و لا ينفع مال و«و»يوم �»...يوم التغابن

حال سوال اين است كه با وجود اين همه اسم براي قيامت چه توجيهي براي آن

 
44تا43آيات):16( سوره النحل.1
) با اختصار(331 صفحه8 جلد، البيضاءالمحجة فيض كاشاني،.2



80
و اديان فرقة ضالة بهائيت فصلنامه تخصصي فرق

تر اينكه؛ اگر شما بـا تمـسك بـه قـرآن، قيامـت را تفـسير خواهيد داشت؟ نكته مهم

و  وق كرده ايد ، كه برخي مربوط بـهرابايد آيات زير به ناچار ايد شدهآن وع مدعي

علائم وقوع قيامت، وبرخي مربوط به خصوصيات آن است بـر معنـاي ادعـايي خـود

: تطبيق وتفسير نماييد

 ماهو جمع شدن خورشيد قيامت، روز روز

و خَسف الْقَمر«)1 برِقَ البْصرُ أيَـنَ فَإِذا ـذئموي و الْقَمـرُ يقُـولُ الْإِنْـسانُ سالشَّم عمج و

وزر إِلى لا كلاََّ أخََّر الْمفرَُّ و مبِما قَد ذئموي ينبَؤاُ الْإِنْسانُ يومئذ الْمستَقرَّ كبر « َ�:

. نـور گـرددبىو ماه. آيد در آن هنگام چشمها از شدت وحشت به گردش در مى

و ماه يك جا جمع شـوند راه فـرار كجاسـت: گويـد آن روز انـسان مـى.و خورشيد

و پناهگاهى وجود ندارد  و قرارگاه نهايى تنها بـه سـوى. هرگز چنين نيست، راه فرار

و در آن روز انـسان را از تمـام كارهـايى كـه از پـيش يـا پـس. پروردگار تـو اسـت

. كنند فرستاده، آگاه مى

هنگامي كه باب وبهاء ظهور كردند وبه گمان شما قيامت بر پا شد،خورشـيد آيا[

وماه به يكديگرپيوسـتندو مـسلمانان عـالم از تمـام كارهـاي پـس وپـيش خـود اگـاه 

]شدند؟

 قيامت، روزداوري خداوند

تخَتْلَفوُنَ«)2 يهف كنُتُْم يوم الْقيامةِ فيما نَكُميب كُمحي اللَّه«�

 كند خداوند ميان شما در آن چه اختلاف داشتيد داورى مى

آن[ ــان از ــه جهاني ــرد ك ــاءداوري ك ــاب وبه ــور ب ــام ظه ــد هنگ ــه خداون چگون

] اند؟ اطلاع بي

13تا7 آياتمةسوره القيا.1

69: سوره الحج.2
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و معاد در بهائيت و بررسي قيامت نقد

قيامت، روزجدائي حق از باطل

و النَّصارى«)3 و الصابئِينَ و الَّذينَ هادوا أشَْـرَكوُا إِنَّ الَّذينَ آمنوُا و الَّـذينَ وسجالْم و

على ةِ إِنَّ اللَّهيامالْق موي مَنهيلُ بفْصي إِنَّ اللَّه شَي شهَِيد كُلِّ ء«�

و نـصارى) مسلمان(همانا خداوند در قيامت، ميان مؤمنان و صـابئين وو يهوديان

و حقّ را از باطل جدا خواهد نمود، همانا خداوند بر و مشركان، داورى كرده مجوس

.است)و از همه چيز آگاه(هر چيزى گواه 

كـ[ و سـاير اديـان داوري رد هنگام ظهورباب وبهاء خداوند چگونه بـين مـسلمين

]وحق را از باطل جدا نمود لطفا توضيح دهيد؟

 حسابرسي قيامت، روز

حبـةٍ مـنْ«)4 مثْقالَ و إِنْ كانَ تظُلَْم نَفسْ شَيئاً فلاَ و نَضعَ الْموازيِنَ الْقسطَ ليومِ الْقيامةِ

كَفى و بهِا �»بنِا حاسبِينَخرَْدلٍ أَتَينا

هـيچ) در آن روز( ترازوهاى عدل برپا خواهيم كرد، پـسو ما براى روز قيامت،

و اگر  آن)هم(ى خردلى همسنگ دانه) عملى(ستمى به احدى نخواهد شد باشد، ما

و) براى محاسبه(را  كافى است كه مـا) همين قدر در دقتّ محاسبات(خواهيم آورد

.حسابرس باشيم

آن بـاـ؟ واعمال انـسانها هنگام ظهور باب، موازين قسط دركجا قرارداده شدند[

نه بررسي شدند؟ چرا حتي دركتـب شـما ،از چگوـ آمده فوق آيهدركه دقت همه

گويـد، برپـا مـي مگر نمي گوئيد، قيامتي كـه قـرآن! آن سخني به ميان نيامده است؟ 

] شده است ومسلمانان از آن بي اطلاعند؟ 

17آيه: سوره الحج.1

47آيه: سوره الأنبياء.2
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و اديان فرقة ضالة بهائيت فصلنامه تخصصي فرق

 قيامت، آخرين روز مهلت شيطان

خلََقتْ طيناًقالَ«)5 أسَجد لمنْ أَ إِبليس قالَ إلاَِّ للْملائكةَِ اسجدوا لĤدم فَسجدوا قلُنْا و إِذْ

علَ تكرََّم رأيَتَك هذاَ الَّذي أخََّرْتنَِ إِلىأَ لئَنْ يلاًيَقل إلاَِّ َتهيُذر �»يومِ الْقيامةِ لَأحَتنَكنََّ

:ترجمه
 به ياد آوريد زمانى را كه به فرشتگان گفتيم براى آدم سجده كنيد، آنها همگـى

سجده كردند جز ابليس كه گفت آيـا بـراى كـسى سـجده كـنم كـه او را از خـاك

(اى؟ آفريده اى اگـر تـا روز قيامـت گفت اين كسى را كه بر من ترجيح داده)سسپ!

و ريـشه كـن خـواهم  مرا زنده بگـذارى همـه فرزنـدانش را جـز عـده كمـى گمـراه

 !! ساخت

اگر به گمان شما قيامت بر پا شده است، پس مهلت شيطان نيزبايدبه اتمام رسيده[

كه بواسطه شيطان، بازهم ظلم حالي باشد، چرا كه مهلت شيطان تا روز قيامت بوده در 

وو كند مي جور درعالم غوغا  بهاء شيطان از بين رفتـه باشـد، اصولا اگربا ظهور باب

ديگر نيازي به تعاليم بهائي نيست چراكه عامـل مفاسـد شـيطان اسـت،كه آن هـم بـا 

]برپائي قيامت از بين رفته است .

و قيامت، روز  عقاب اعمال رسيدن به پادش

و كُلُّ نَ«)6 زحـزِح عـنِ النَّـارِ يوم الْقيامةِ فَمنْ كُمورُأج توُفَّونَ و إِنَّما توقةَُ الْمفسٍْ ذائ

متـاع الْغُـروُرِ إلاَِّ و ما الحْياةُ الـدنْيا فاز نَّةَ فَقَدلَ الْجخرا- ترجمـه�»أُد  هـر كـس مـرگ

د مى و شما پاداش خود را بطور كامل ر روز قيامت خواهيد گرفـت، پـس آنهـا چشد

و بـه) دوزخ(كه از تحت جاذبه آتش و به بهشت وارد گشتند نجات يافته دور شدند

و زندگى دنيا چيزى جز سرمايه فريب نيست سعادت نائل شده !.اند،

شود؛ واگر مي ميرند وپاداش وعقاب آنها در روز قيامت داده مي اگر همه انسانها[

 
65 الي61آيات: سوره الإسراء.1

آل.2  185: عمران سوره
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و معاد در بهائيت و بررسي قيامت نقد

ب قيامت با يا اب وبهاء بر پاشده است پس چرا مردگان ما زنده نشدند تا به اجر، ظهور

]عقاب برسند؟

 خواندن كتاب اعمال قيامت، روز

منْـشوُراً اقْـرأَْ«)7 لْقاهي كتاباً يوم الْقيامةِ َله نخُرِْج و هنُقع في َرهطائ ناهكُلَّ إِنسانٍ أَلْزَم و

كَفى كتابكيباًبنَِفْسسح كلَيع موالْي ك«�

:ترجمه
و روز قيامت كتابى بـراى او بيـرون اعمال هر انسانى را به گردنش قرار داده ايم،

مى مى (بيند آوريم كه آن را در برابر خود گشوده اين همان نامه اعمال او اسـت، بـه.

خو! كتابت را بخوان) گوئيم او مى د باشىكافى است كه امروز خود حسابگر

اگر قيامت برپاشده پس چرا ازكتابي كه بر گردن هر كسي آويزان است خبـري[

 !] نيست؟
: نتيجه

مخالفت صريح با آيات الهي، تفسيرقيامت، به قيام اشخاص براي نبوت، علاوه بر

با هيچ يك از اصـول وقواعـدو با اجماع مسلمين در طول چندين قرن مخالفت دارد 

و ندارد، بنابر اين، سخن باب وبهاء تفسيري نيز، سازگاري   در اين زمينه مردود اسـت

. با هيچ مبنائي سازگار نيست

15تا13آيات: سوره الإسراء.1



و بهاء)2  معاد قرآني از نگاه باب

ازي پس از بيان مفهوم واژه مقاله، به بيان عقيدة قيامت، نزد بهائيان، در اين بخش

آنو)رستاخيز روز( اين فرقه، در زمينه اعتقاد به معاد  پردازيم؛ لازم بـهميچگونگي

و نقيضي در عبارات اين فرقه يافت  و گاه ضد شـود مـي ذكر است، جملات مختلف

و از برخي ديگر، معـاد بـه معنـاي بازگـشت روح   معـاد( كه از برخي، معنائي تاويلي

ايـن هاي آيد؛ ابتدا قسمتي از گفتهميو گاه معنائي مطابق با تناسخ به دست) روحاني

 منتشر شـده از سـوي سـايت بهائيـان نيـزي جزوهدر را در اين زمينه، كه غالبا، گروه 

:نمائيممي سپس آن را نقد�آمده است بيان كرده،

و(معاد جسماني)2-2 )نشر حشر

و كفـار زمـان هـاي به عقيده بهائيان، منظور از معاد، بازگـشت پيـامبران، مـومنين

و كفـار جديداسـت؛ گذشته به شكل پيامبرجديـد، مـومنين جدي ـ و�د  زيـرا، صـفات

او اخلاق خوب پيامبر و مـومنين او بـه و مومنينش مثل پيامبر قبلي و مـي جديد باشـد

و: صفات بد كفار سابق نيز؛ مانند صفات كفار جديد است مثـل اينكـه بگـوئيم   گـل

 بديع 166-1388 پاييز38ص جزوه رفع شبهات،ويرايش دوم،.1

با.2 و اين عبارت به نوعي در حكم تناسخ است كه به طور كلي  معاد، به معناي روز رستاخيز، منافـات دارد
و داري اشكالات فرواني است كه در . بررسي آن را بيان مي نمائيم قسمت نقد
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و خـاك شـد، خاري كه پارسال در بهار، و در زمـستان از بـين رفـت در باغ شكفت

د  و دوباره و خـار عينـا گـل ر بهار جديد، به شكلي تازه، از همان باغ روئيد؛ اين گل

و همـان و بوته روئيـده اسـت و از همان دانه خار پارسال نيست ولي شبيه به آن است

و بو را دارد؛ عبد البهاء  در«: نويـسد مي دومين شخصيت بهائي رنگ ايـن عـالم پـس

و  وآنچه در عالم ملكوت، محتـاج، بايـد تهيـه تدارك عالم بعد را ديد نيز، بايد تهيه

وتدارك آن را در اينجا ببيند، همچنانكه درعالم رحم، قوائي كه دراين عالم محتـاج 

آن است پيدا نمود همچنين لازم است كه، آنچه درعـالم ملكـوت لازم يعنـي جميـع 

ث ....قواي ملكوتي را دراين عالم تحصيل كند  الث ايمان اول معرفه االله ثاني محبت االله

و ...رابع اعمال خير  را تحصيل ننمايـد البتـه ازحيـات اين امور وتا اين قوارا پيدا نكند

�».ابديه محروم است

 عقيده بهائي، در معاد جسماني)2-3

معتقدند پيامبران قبل بـراي اند بهائي بر اساس آنچه خود بيان داشتهي پيروان فرقه

د  و بـه اينكه مردم به نداي الهي گوش فرا و از عمل به كارهاي ناشايست بهراسند اده

و انـدازه آنهـا در كتـاب  آسـماني ذكـر هـاي كارهاي خوب تشويق شوند؛ بـه زبـان

و براي فهمانـدن حـساب وكتـاب وپـاداش اند كرده كه همه دوباره زنده خواهند شد

و مثال  و هاي وجزاي اخروي از تشبيهات و جـسماني در بـاره بهـشت وجهـنم مـادي

و معاد استفاده كرده قيا مردم آن زمـان نمـي دانـستند كـه منظـور از چـشمه ...اند مت

وناخشنودي)بهشت(بهشت وآتش جهنم تشبيه ومثالي براي درك خوشنودي خدا 

.اوست)جهنم(او 

هرشئ كـه اطـلاق شـيئيت بـه او شـود دريـوم قيامـت«: كتاب بيان آمده است در

ره االله اسـت درآن روز،زيـرا خلـق آن مبعوث ميگرددوبعث هر شـي بـذكر مـن يظه ـ

و نعلبكي  شيءهم در اول بذكر او بوده اگر چه در ظهور، قبل اوبوده مثلا اين فنجان

 
ص217ص1امروخلق عبدالبهاءج.1 41و40وبه نقل ازجزوه رفع شبهات
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ومييوم قيامت مبعوث بلور كه الان بين يدي االله گذارده در  شود بكينونيت وذاتيـت

و و نفسانيت ي بعينه نعلبك انيت در وقتي كه شجره حقيقت تنطق فرمايدكه اين فنجان

بعث هيچ نفسي از نفس ميت نمي شود كه از قبر ترابـي بيـرون آيـد بلكـهو ...اوست

 اكر از عليين است از موءمنين واگر از دون�گردد مي بعث كل ازنفس احياءآن زمان 

و مردي نيست از بـراي بعـث هـر شـيء در يـوم قيامـت  نـزد�عليين است از دون آن

�».خداوند عزوجل

ك ص در لغت نامه برانگيختن نفوس«: بعث: نويسد مي در معناي بعث 350تاب بيان

� است»ظهور پيش در ظهور بعد

:زنده شدن مردگان در نگاه بهائيان)2-3

و برانگيخته شدن مردگـان از به عقيده اهل بهاء، بعث اموات به معناي زنده شدن
و اوهام است و با اين توجيه كه حضرت عيسي مرگ وحيات را�قبور غفلت  زندگي

مرگ ايماني توصيف كرده است، لذا جسم دراين دنيا تنها وسيله است براي روح تـا
و هر عملـي را كـه انـسان انجـام ميدهـد ناشـي از اراده  ي در اين جهان پيشرفت كند

و اراده از روح نشĤت گيرد اين تفاوت اصلي انسان وحيوان است بنـابراين مي اوست
مجازات نيز به روح تعلـق گيـرد نـه جـسم ،از ايـن رو عادلانه آن است كه پاداش يا 

شـود وهمـان مـي اين روح آدم هاست كه در دنياي بعد زنده«: بهاءاالله هم گفته است 
�».بيندميجا پاداش وجزاي معنوي كارهاي خوب وبد خود را

 نوعي تناسخ را در ذهن تداعي مي كند اين عبارت نيز1.

لفظ قيامت در اين جا، بر خلاف معنائي كه بهائيان ادعا مي كردند، استعمال شده است واين نشان از فهم2.
 نادرست آنها از لفظ قيامت دارد

ص.3 -46شيرازي، محمد علي، كتاب بيان عربي، الباب الحادي والعشر من الواحد الثاني في انّ البعث حـق
47-48(

.اين معنا هم نوعي تناسخ را تداعي مي كند.4

شد اين،.5  همان معناي تاويلي است كه درابتداء تذكر داده

 فقط به معناي معاد روحاني است بنا بر اين جمله، معاد نزد بهائيان،.6
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:بررسيو نقد

:تناسخ)1

تـرينىيكـى از قـديم» بازگشت ارواح پـس از مـرگ بـه بـدنهاى ديگـر« تناسخ

درمــسائلى اســت كــه در ميــان بــش علاّمــه حلّــى گذشــته وامروزمــورد بحــث بــودهر،

دربـاره تناسـخ» تجريد الاعتقـاد«نصيرالدين طوسى در كتاب درتوضيح گفتارخواجه 

و موجوديت كسى است، بـه:گويد مى تناسخ اين است كه روحى كه مبدأ شخصيت

و اساس موجوديت او را تشكي .ل دهدبدن ديگرى برود

يـك بـه ذكر اين نكته نيز لازم است كه بطور مسلّم در ميـان فـرق اسـلامى هـيچ

تناسخ معتقد نيستند؛ زيرا همانطور كه خواهيم ديد، بازگشت روح به زندگى جديـد 

.در اين جهان با متون آيات قرآن مجيد ابداً سازگار نيست

: دليل بطلان تناسخ

مى: عدم امكان ارتجاع)1 از، زنده در ايـن جهـان كه موجودات دانيم همه دائمـاً

و از مرحله مى حالى به حال ديگر، .گذارند اى به مرحله كاملتر قدم

و تحولات حياتى در موجـودات زنـده جهـان، در حقيقت عقربه همه دگرگونيها

و مراحل عالي  اى كـه از تركيـب يـك نطفـه تر حيـات اسـت متوجه به سمت تكامل

يك» اسپرم« مى» اوول«و و روز در حركـت اسـت؛ در آغـاز بـه به وجود آيد، شـب

و كمترين شباهتى به يك انـسان نـدارد،ولى بـه زودى زحمت با چشم ديده مى  شود

و در پايان، صورتمىرس پشت ازديگرى دورانهاى تكاملى خود را يكى پس  گذارد

مى را،انسان كاملى .گيرد به خود

و ارتجـاعپـ چيزى كه هرگز در اين قانون امكان ذير نيـست، بازگـشت بـه عقـب

و طفل تكامل يافته، هرگز طفل يك ماهه به حال نطفه يك روزه برنمى. است گردد،

و بطور كلّـى، آيد به صورت علقه سابق در نمى  در،اين قانون در گياه، حيوان، انسان
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و هرگز موجـود زنـده و زندگى، عموميت دارد اى پـس از طـى سراسر جهان حيات

 بـه عقـب بـازـ اگرچه اين دوران به صورت ناقص انجام پذيرد ـدوران تكاملىيك 

و هماننــد ميــوه رســيده نمــى افتــد، هرگــز بــه درخــت اى كــه از درخــت مــى گــردد،

ح، گردد بازنمى و قيقت را در لباس ديگر بيان مى فلاسفه پيشين، گاهى همين كردنـد

از: گفتند مى ) قـوه(برسـد، ديگـر بـه حـال اول» فعليـت«بـه» قـوه«هر موجودى كـه

ايـن، ولى عقيده به تناسخ، درست برخلاف اين قانون مسلّم اسـت، بازنخواهد گشت

مى: گويد عقيده مى  و روح او بـسان ميـوه رسـيده يـا كـالى انسان  بـه اخـتلاف(ميـرد

مى) پرورش تكاملى گردد، ولى بزودى به بدن ديگـرى بازگـشته، همـان از بدن جدا

.كند مراحل را از نو شروع مى
و سپس به صورت جنين كـاملى درمـى مجـدداً، آيـد نخست در درون يك نطفه

و يـك گـام اين يك ارتجاع روشن، يك عقب.شود متولّد مى  گرد بـه تمـام معنـى،
اين سخنى است كه هيچ فيلـسوف، هـيچ، خواهد بود بزرگ به سوى مراحل گذشته 

و عالم طبيعى، هيچ محققّى نمى  چگونه ممكن است ايـن تواند آن را بپذيرد دانشمند
آن: عمل احمقانه را به مبدأ بزرگ جهان آفرينش نـسبت بدهـد وبگويـد  او، پـس از

ه او طى كـرد، دومرتبـ كه موجودى، همه مراحل تكاملى خود رابطور كامل يا ناقص 
از را به حال نخست برمى و مى» صفر«گرداند !كند؟ شروع

و بپذيريم كه ممكن اسـت روح انـسانى بـه فرضاً، از اين حقيقت صرف نظر كنيم
كه مراحـل) مثلاً( ساله50بدن جديدى بپيوندد، چگونه ممكن است روح يك انسان 

و پس از تولّ  د، مانند روح يك گوناگون را طى نموده، در جنين كودكى قرار گيرد،
كودك، همان تظاهرات كودكانه را داشته باشد؛ بهانـه بگيـرد؛ گريـه كنـد؛ سـر لـج 

و آشـتى  و قهـر و فرياد راه بيندازد؛ بازيهاى كودكانـه هـاى بچگانـه داشـته بيفتد؛ داد
 باشد؛
 اگر بنـا باشـد همـه ارواح، يـا ارواح: فراموشى مطلق براى ارواح ممكن نيست)2

اى بازگردند، چگونه ممكن است تمام خـاطرات گذشـته به بدنهاى تازه نيافته، تكامل
!را فراموش كنند
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و نه هيچيك از كسانى را كه مى و شما، نه خودمان، ايـم كـه بـه شناسيم، نديده ما

و حوادث آن را ديده باشد  ما هرچه. خاطر داشته باشد بار ديگرى به اين جهان آمده

طرفداران آوريمى از زندگى ديگرى را به ياد نمىا كنيم كوچكترين خاطره فكر مى 

در» كيفـر«و احيانـاً بـراى» تكامـل«و» تنبـه«اين عقيده، معتقدند زندگى جديد براى 

.برابر خلافكاريهاى زندگى نخستين است

بديهى است كه اين موضوعات، درباره كسى كه گذشته را بكلّى فراموش نموده،

و خلافكاريهاى خود را به خاطر دارد كه عبرت بگيـرد او نه جنايات. مفهومى ندارد 

و نه محروميتها را به يـاد مـى و وصـول بـهو بيدار شود، آورد كـه احيانـاً از پيـروزى

مقصد خويش در اين زندگى جديد، لذتّ ببرد؛ زيرا همـه ايـن مفـاهيم، مـشروط بـه 

.يادآورى خاطرات پيشين است

از» عيـون اخبـار الرضّـا«، در كتـاب محدث بزرگ جهان اسلام» صدوق«مرحوم

كنـد كـه حـضرت در پاسـخ نقل مى7هشتمين پيشواى ما امام على بن موسى الرّضا

:مأمون از مسئله تناسخ كرد، فرمود سؤالى كه

و النَّارِ« فهَو كافرٌ بِاللَّه الْعظيمِ؛ يكْذب بِالْجنَّةِ �»منْ قالَ بِالتَّناسخِ

كه:ترجمه و كسى و بهـشت عقيده به تناسخ داشته باشد، ايمـان بـه خـدا نـدارد،

.كند دوزخ را انكار مى

و فرهنـگ اسـلام اسـت، آيـات متعـددى در قرآن مجيد كه منبع اصـلى معـارف

:شمارد؛ مانند آيات زير وجود دارد كه عقيده تناسخ را مردود مى

1-»ار بر كلََّا انَّهاحتَّى اذا جĤء احدهم الْموت قالَ ْترََكت جِعونِ لَعلّى اعملُ صالحاً فيما

هو قائلهُا �»كلَمةٌ

مى(:ترجمه از) دهند آنها همچنان به راه غلط خود ادامه تا زمانى كه مرگ يكـى

و(مرا بازگردانيد؛ شـايد در آنچـه تـرك كـردم! پروردگارا: گويد آنان فرارسد، مى 

 202ص،2ج،7 الرضاشيخ صدوق، عيون اخبار.1

 100-99سوره مومنون آيه.2
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ايـن! چنـين نيـست) گوينـد ولى به او مـى(انجام دهم، عمل صالحى) كوتاهى نمودم

).و اگر باز گردد، كارش همچون گذشته است(گويد سخنى است كه او به زبان مى

.نمايد اين آيه صريحاً بازگشت به اين زندگى را براى جبران گذشته، نفى مى

2-»ثُم ميتُكُمي ثُم قَكُمزر ثُم خلََقَكُم �»يحييكُماللَّه الَّذى

كه:ترجمه شما را آفريـد، سـپس روزى داد؛) نخست(خداوند همان كسى است

مى بعد مى .كند ميراند، سپس زنده

و حيات، پس از آفرينش نخستين انسان، ذكر در اين آيه نيز تنها يك مرتبه مرگ

و حيات بازپسين باشد .شده، كه مرگ اين جهان
هو الَّذى«-4 وياكُمانَّ الْإنْسانَ لَكَفوُر اح ييكُمحي ثُم ميتُكُمي ثُم» ٌ�

مى)و آفريد(و او كسى است كه شما را زنده كرد: ترجمه هم سپس و باز ميراند
مى) روز رستاخيز( .ولى اين انسان بسيار ناسپاس است. كند زنده

و آن  در اين آيه نيز زندگى پس از مرگ، منحصر بـه يكـى شـمرده شـده اسـت
.زنده شدن در رستاخيز است

مى در نهج7در سخنان على  شود كـه بـا صـراحت ايـن البلاغه نيز تعبيراتى ديده
مىكند؛ مثلاً عقيده خرافى را طرد مى :فرمايد، درباره مردگان چنين

لا فى« و قبَيحٍ يستطَيعونَ انتْقالًا عنْ �» حسنٍ يستطَيعونَ ازدياداًلا

و نه توانائى دارندا نه مى آنه: ترجمه توانند كارهاى بد خود را ديگر جبران نمايند
بديهى اسـت كـسانى كـه معتقـد بـه تناسـخ هـستند،، چيزى بر حسنات خود بيفزايند 

را گويند انسان پس از مرگ به اين جهان باز مـى مى گـردد تـا اعمـال گذشـته خـود
و به گفته آنها تكامل ناقص خود را به  و گذشـته را جبـران جبران نمايد  انجام برساند

آن. كند در اينجا مدارك ديگرى نيز هست كه بـراى دورى از اطالـه كـلام از ذكـر
.شود صرفنظر مى

40 روم آيه.1

66حج آيه.2
 188خطبه البلاغه،نهج.3
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يا معاد)2 ؟�روحاني معاد جسماني

و اگر بپـذيريم كـه آنهـا بـه معـاد نگاهي خوشبينانه به عقيده بهائيان داشته باشـيم

:با اشكالاتي روبرواستروحاني اعتقاد دارند، اين عقيده 

با) الف : شواهد قرآنىمخالفت

در قرآن كريم آيات متعددي وجود دارد كـه علـي رغـم ادعـاي بهائيـان دلالـت

صريح برمعاد جسماني داردواز آنجائي كه اين فرقه به صحت قـرآن كـريم اعتـراف 

 دارند به ناچاربايد معاد جسماني را بپذيرندوبه آن ملتزم باشند 

1(»َأوينَـس و لنَا مـثلاًَ ضرََب و مبِينٌ يمخَص وه نطُْفةٍَ فَإِذا منْ خلََقنْاه يرَ الْإِنْسانُ أَنَّا لَم 

خلَْـقٍ و هـو بِكُـلِّ أوَلَ مـرَّةٍ يحيِيها الَّذي أَنْـشَأَها رميم قُلْ يه و ظاميِ الْعحي منْ خلَْقهَ قالَ

يملع«�

:مهترج

او) داند نمى(آيا انسان نديد او اى بـىا ازنطفـهركه مـا و چنـان(ارزش آفريـديم،

و نطق شد كه  و شعور و براى ما مثـالى! به مخاصمه آشكار برخاست) صاحب قدرت

و گفت چه كسى اين استخوانها را زنده مى و آفرينش خود را فراموش كرد، كند زد

 در حالى كه پوسيده است؟

و او بـه هـر كسى آن را زنده مى همان: بگو كند كـه نخـستين بـار آن را آفريـد،

!مخلوقى آگاه است

و بعد از است مركبى همچو جسم ند كه به معاد روحانى معتقد قائلين.1 كه تنها در اين جهان با انسان است،

مى مرگ از آن بى  مى نياز مى شود، آن را رها و به عالم ارواح  ودرعـالم آخـرت فقـط روح شـتابد سازد

مى به معاد جسماني معتقدند است كه برميگردد اما قائلين و جسم تواماً مبعوث  بـه تعبيـر.شـود كه روح

.ديگر بازگشت روح مسلم است، گفتگو از بازگشت جسم است

يس.2 79تا77آيات):36(سوره
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:شان نزول

 يـا»ابـى بـن خلـف«مردى از مشركان به نـام«در غالب تفاسير نقل شده است كه

يا»امية بن خلف« با قطعه استخوان پوسيده»عاص بن وائل«و و گفت اى را پيدا كرد

و سخن او را در باره معاد ابطال برمى9ه با محمد مخاصم اين دليل محكم به خيزم،

و نزد پيامبر اسلام آمد مى و شـايد مقـدارى از آن را در حـضور(كنم آن را برداشت

و به روى زمين ريخت مى) پيامبر نرم كرد توانـد ايـن اسـتخوانهاىو گفت چه كسى

مى(پوسيده را از نو زنده كند  و چهـار آيـه)كندو كدام عقل آن را باور آيـات فـوق

و بعد از آن كه مجموعا هفـت آيـه را تـشكيل مـى  و پاسـخ منطقـى دهـد نـازل شـد،

و همفكران او داد دندان و بـه پنـدار«:فرمايـدميلذاشكنى به او او مثلـى بـراى مـا زد

و در حالى كه آفرينش نخستين خود را به دست خودش دليل دندان  شكنى پيدا كرد،

مى: فراموشى سپرده گفت  تواند اين استخوانها را زنـده كنـد در حـالى كـه چه كسى

(؟»پوسيده است  !يممر يه و ظاميِ الْعحي منْ خلَْقهَ قالَ ينَس و مثلًَا لنَا ضرََب با عجلـه)و

و فريـاد زد بگـو ببيـنم چـه كـسى  ص آمد قـدرت دارد بـر ايـن به سراغ پيامبر اسلام

و استخوان پوسيده لباس  و سـپس قـسمتى از اسـتخوان را نـرم كـرد  حيات بپوشـاند؟

و فكر مى ص هـيچ پاسـخى در برابـر ايـن منطـق روى زمين پاشيد، كرد پيامبر اسلام

خلَْقهَ«جالب اينكه قرآن مجيد با جمله كوتاه نخواهد داشت  ينَس را»و  تمام پاسـخ او

و دلائـل افز  ونتـر نيـز ذكـر كـرده داده است هـر چنـد پـشت سـر آن توضـيح بيـشتر

اگر آفرينش خويش را فراموش نكـرده بـودى هرگـز بـه چنـين اسـتدلالى: گويد مى

و سستى دست نمى  و آفـرينش! زدى، اى انسان فراموشكار واهى به عقـب بـاز گـرد،

و هر روز لباس تازه  اى از حيات بر تـن تـو خود را بنگر، چگونه نطفه ناچيزى بودى،

و از پوشانيد، تو دائما در حال  و معاد هـستى، از جمـادى مـردى نـامى شـدى،  مرگ

جهان نباتات نيز مردى از حيوان سر زدى، از عالم حيوان نيز مردى انسان شـدى، امـا

پرسـى چـه كـسى ايـن توى فراموشكار همه اينهـا را بـه طـاق نـسيان زدى حـال مـى 

تـ! كند؟ استخوان پوسيده را زنده مى  ازه خـاك اين استخوان هر گاه كاملا بـه پوسـد
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مى! شود، مگر روز اول خاك نبودى؟ مى ص دستور دهد لذا بلافاصله به پيامبر اسلام

و فراموشكار  كنـد كـه در روز كسى او را زنـده مـى: بگو«كه به اين خيره سر مغرور

مرَّةٍ(»نخست او را ايجاد كرد أوَلَ يحيِيها الَّذي أَنْشَأَها  ).قُلْ

اى از او بـه يادگـار مانـده روزى بـود كـه حتـى ايـندهاگر امروز استخوان پوسي

و حتى خاكى هم وجود نداشت، آرى آن كس كه او را از  استخوان پوسيده هم نبود

و اگـر فكـر اى برايش آسانتر اسـت كتم عدم آفريد، تجديد حيات استخوان پوسيده 

و در همه جا پراكنـده گـشت مى چـه كنيد اين استخوان پوسيده وقتى كه خاك شد

و از نقاط مختلف گـرد آورى كنـد پاسـخ آن نيـز كسى مى  تواند آن اجزا را بشناسد

مى»او از هر مخلوقى آگاه است«روشن است،  و هـو(دانـدو تمام ويژگيهاى آنها را

يملع خلَْقٍ  ).بِكُلِّ

و احيـاء مردگـان»قدرتى«و چنان»علم«كسى كه داراى چنين  است مساله معـاد

�يش ايجاد نخواهد كردمشكلى برا

منَ الْأجَداث إِلى«)2 مورِ فَإِذا هي الصف ينْسلوُنَو نُفخَ هِمبر«�

شـتابان بـه) برخاسـته،(و در صور دميده شود، پس ناگاه آنـان از گورهـا: ترجمه

 آيند سوى پروردگارشان مى

و استخوانهاى پوسيده به فرمان پرو مىخاكها و ردگار لباس حيات در تن پوشـند،

و حـساب در آن دادگـاه عجيـب حاضـر از قبر سر بـر مـى  و بـراى محاكمـه آورنـد،

يك مى در(نفخـه( همگـى مردنـد بـا يـك»صـيحه«گردند، همانگونه كه با دميـدن

مى) صور مى جان و زنده و نـه گيرند شوند، نه مرگ آنهـا بـراى خـدا مـشكلى دارد،

و آمـاده بـاش لـشكر زده احياى آنها، درس  ت همانند شيپورى كه بـراى جمـع شـدن

و در يك لحظه، همه از خواب برمى مى و از خيمه شود، مى خيزند، و ها بيرون دونـد،

و سريع در صف حاضر مى  شوند، زنده كردن مردگان نيز براى خدا همين گونه ساده

 
جشيرازي، مكارم،.1 ص18 تفسير نمونه،  با تلخيص وتصرف45:،

يس.2 51هآي):36(سوره
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اي) بر وزن قفس(»جدث«جمع» اجداث«!است ن تعبيـر بـه خـوبى به معنى قبر است،

و از همان مـواد نشان مى دهد كه معاد علاوه بر جنبه روحانى جنبه جسمانى نيز دارد،

و پرداخته مى .شود قبلى جسم جديد ساخته

و صدقَ الْمرسْلوُنَ«)3 وعد الرَّحمنُ مرْقَدنا هذا ما منْ منْ بعثنَا ويلنَا �»قالوُا يا

ب: گويند: ترجمه ر ما، چه كسى ما را از خوابگاهمان برانگيخـت؟ ايـن همـان واى

و پيامبران راست گفتنـددر اينجـا نخـست وحـشت است كه خداى رحمان وعده داد

مى مى و فرياد و كنند كشند كه اى واى بر ما چه كسى ما را از اين خواب بيدار كرد؟

مى! از خوابگاهمان برانگيخت؟  و بـه ياد اما به زودى متوجه آيـد كـه شـان مـى شـوند

اند، به خودشان پاسخ پيامبران راستين از سوى خدا در دنيا وعده امروز را به آنها داده 

اين همان چيزى است كه خداوند رحمن وعده داده اسـت، وفرسـتادگان«:گويند مى

رسـتاخيز را بـهوكند، مـى قبرها را به خوابگـاهى تـشبيه قرآن كريم!»او راست گفتند 

كمـا«:اب، همانگونه كه در حـديث معـروف نيـز وارد شـده اسـت بيدار شدن از خو 

و خوابيـد مـى همانگونـه كـه مـى�» تبعثـون كمـا تـستيقظونو تنامون تموتـون  ميريـد

مى همانگونه كه ازخواب برمى .»شويد خيزيد زنده

بلى«)4 هظامع عمالْإِنْسانُ أَلَّنْ نَج بسحي علىأَ بنا أَنْ نُسو قادريِنَ نهي«�

كنـيم؟ او را باز جمع نمى) پوسيده(آيا آدمى پندارد كه ما ديگر ابدا استخوانهاى

�بلى ما قادريم كه سرانگشتان او را هم درست گردانيم 

علـى«)5 لُّكُمـلْ نَـدينَ كَفرَوُا هقالَ الَّذ ـزَّقٍ إِنَّكُـومكُـلَّ م ـزِّقتُْمإِذا م ـئُكُمَنبي مرجـلٍ

يس.1 52هآي):36( سوره
ص1ج،ترجمه رسولى محلاتىـ روضه كافى.2 ،128 

4و3آيات):75(مةسوره القيا.3

و هم به معنى»انگشتان« در لغت هم به معنى»بنان«.4 و در هر دو صورت اشاره به ايـن»سر انگشتان« آمده،
و بـه حـال اول بـاز مـى آورى مـى نكته است كه نه تنها خداوند استخوانها را جمـع د، بلكـه گردانـ كنـد،

و دقيق انگشتان را همه در سر جاى خـود قـرار مـى و ظريف وا استخوانهاى كوچك  آن بـالاترزدهـد،
مى خداوند حتى  گرداند سرانگشتان او را به طور موزون به صورت نخست باز
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يددخلَْقٍ ج �»لَفي

دهـد هنگـامى آيا مردى را به شما نشان دهيم كه خبـر مـى: كافران گفتند: ترجمه

و(كه  و خاك شديد اى آفرينش تازه) بار ديگر(سخت از هم متلاشى شديد) مرديد

!خواهيد يافت

تحُيِ الْموتى«)6 في كَيأرَِن بر يمراهإِب بلـى قالَو إِذْ قالَ و لَم تُـؤْمنْ قـالَ و لكـنْأَ

على منَ الطَّيرِ فَصرْهنَّ إِلَيك ثُم اجعلْ أرَبعةً فخَُذْ قلَبِْي قالَ منهْنَّ جزءْاً ثُـم ليطْمئنَّ جبلٍ  كُلِّ

يمكزيِزٌ حع أَنَّ اللَّه لَماع و يأْتينَك سعياً �»ادعهنَّ

به مـن نـشان بـده! خدايا«:هنگامى را كه ابراهيم گفت) به خاطر بياور(و:مهترج

: عـرض كـرد»!اى؟ مگـر ايمـان نيـاورده«: فرمـود»كنـى؟ چگونه مردگان را زنده مى 

مى« ».خواهم قلبم آرامش يابد آرى، ولى

ــود ــن«:فرم ــاب ك ــان را انتخ ــوع از مرغ ــار ن ــورت، چه ــن ص را! در اي ــا و آنه

ســپس بــر هــر كــوهى،)!و در هــم بيــاميز(قطعــه قطعــه كــن) دن،پــس از ذبــح كــر(

! آينـد قسمتى از آن را قـرار بـده، بعـد آنهـا را بخـوان، بـه سـرعت بـه سـوى تـو مـى 

و حكــيم اســت، و(و بــدان خداونــد قــادر هــم از ذرات بــدن مردگــان آگــاه اســت،

.»)هم توانايى بر جمع آنها دارد

7(»ا أَنَّ اللَّهَروي لَم و علـىأَ بخِلَْقهنَِّ بِقادرٍ يعي لَم و ضَالْأر و ماواتخلََقَ الس  أَنْ الَّذي

�»يحيِي الْموتى

و از آفـرينش آيا آنها نمى: ترجمه و زمين را آفريده، دانند خداوندى كه آسمانها

را   به عـين آنها ناتوان نشده قادر است مردگان را زنده كند؟در اين كلام شريف احيا

و فرمود يحيِي الْموتىعلى: مردگان نسبت داد اگر قرار بود معـاد روحـاني باشـدو أَنْ

 كنيمميمردگان را زنده:معني نداشت كه بفرمايد

7،آيه)34(سبا.1

 260آيه):2(ةسوره البقر.2
33هآي):46(سوره الأحقاف.3
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 كند؟ميمردگان را جمع چگونه خداوند تمام اجزاء

را اگر يك قطعه آهن ربا:دهيمميذكر يك مثال ملموس پاسخبا ما اين مساله را

در ميان خروارها خاك كه ذرات كوچكى آهن در آن پراكنده است بگردانيم فـورا 

كند، در حالى كه يك موجود بيجان بيش نيـست، تمام اين ذرات را جمع آورى مى 

اى از كره زمين تواند تمام ذرات بدن هر انسانى را در هر گوشه خداوند به آسانى مى 

و اعتقـادات درونـى حتي.آورى نمايد باشد با يك فرمان جمع  و نيات محاسبه اعمال

د نيز مشكلى براى او ايجاد نمى  تبُدوا مـا« سوره بقره آمده اسـتركند چنان كه و إِنْ

اللَّه ِبه كُمبحاسي تخُْفوُه َأو كُمي أَنْفُساگر آنچه را در دل داريد پنهان كنيد يا آشكار»�ف 

و به همي سازيد خدا مى مى)ع(ن دليل موسى داند شود در جـواب فرعـون كـه مامور

و كتابـشان اظهـار در مساله معاد ترديد مى  و حساب و از زنده شدن قرون پيشين كرد

و آگاهى آن در پيشگاه پروردگار مـن در كتـابى ثبـت«:نمود بگويد تعجب مى  علم

و پروردگار من نه اشتباه مى  مى است و نه فراموش في قالَ ع(»كند نمايد ربي نْدع لْمها

ينْسى لا و ربي لا يضلُّ �)كتابٍ

:مخالفت با شواهد روائي)ب

 سـائل�: كـه اسـت آمـده7در كتاب احتجاج در ضمن احتجاج امـام صـادق)1

مى: پرسيد و يـا هـم چنـان شود؟ آيا روح آدمى بعد از بيرون شدن از قالبش متلاشى

مى: فرمود7ماند؟ امام باقى مى مانـد، نه، بلكه تا روزى كه در صور دميده شود باقى

و فـانى مـىو شـود، ديگـر نـه حـسى بعد از آنكه در صور دميده شد، همه چيز باطل

و نه محسوسى، آن گاه دوباره همه چيز به حال اول خود برمى مى گـردد، همـان ماند

و اين بعد از گذشـت  ن چهـار صـد سـال طورى كه مدبر آنها بار اول ايجاد كرده بود،

 284،آيه)1(سوره بقره.1

52آيه)20(هط سوره2.
ج.3 ص2 احتجاج، از.97، جبه نقل ص17 ترجمه الميزان، ،:176 
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و آرامش خلق در فاصله بين دو نفخه است توانـد چگونـه مـى: سـائل پرسـيد سكون

و اعضاى آن متفرق شـده، يـك عـضوش  دوباره مبعوث شود با اينكه بدنش پوسيده

و عضو ديگرش در شـهرى ديگـر مـورد حملـه  در يك شهرى طعمه درندگان شده،

خ  و عضو ديگرش خاك شده با اك آن شهر به صورت ديـوار حشرات آنجا گشته،

و: فرمود7امام صادق در آمده؟  آن خـدايى كـه بـار نخـست او را از هـيچ آفريـد

اش توانـد دوبـاره بـه همـان وضـع اول اعـادهمى بدون هيچ الگويى صورتگرى كرد، 

در: فرمـود. اين معنا را برايم بيشتر توضيح بـده: داشت سائل عرضه.دهد هـر روحـى

و روح مكان مخصوص به خود  و فراخ مقيم است، روح نيكوكاران در مكانى روشن

و اما بدن  مى بدكاران در تنگنايى تاريك، از ها خاك شـود،همان طـور كـه اول هـم

و حشرات ازبدنها  و دوبـاره بيـرونمى خاك خلق شده بود، وآنچه درندگان خورنـد

ر مى و در پيشگاه خدا كه هيچ چيـز حتـى موجـودى يـز بـه اندازند، در خاك هست

و وزن آنهـا  و عدد تمامى موجـودات اندازه ذره در ظلمات زمين از او غايب نيست،

و خاك روحانيان به منزله طلا است در خـاك را مى  پـس چـون.داند، محفوظ است

مىآرسد بار هنگام بعث مى  و زمين ورم مـىن نشوز به زمين كنـد، پـس خـاك بارد،

 كـه بـا آب شـسته شـود، مـشخص بشر نسبت به خاكهاى ديگر، چون خاك طلايـى 

و چون كره مى مى گردد پس خاك هـر قـالبى بـه. شود اى كه از ماست بگيرند، جدا

و به اذن خداى قادر، بدانجا كه روح او هست منتقل مـى قالب خود درمى  شـود، آيد،

مى صورتها به اذن صورتگر به شكل اول خود برمى  و روح در آن دميده . شـود گردد

 يابد كسى تمام شد هيچ كس از خودش چيزى را ناشناخته نمىو چون خلقت هر

و تَقَـضَّتحتَّـى«: فرمايند مي توصيف معاد در7امام علي)2 ،ورالْـأُم ترَّمإِذاَ تَـص 

وأوَجِـرةَِ أوَكَـارِ الطُّيـورِ، و ضرَاَئحِ الْقُبـورِ، منْ مهَأخَرْج ،النُّشوُر ِأزَفو ،ورهالد و الـسباعِ،

كالهطَارِحِ الْمم«�

مى: ترجمه و زمانها پـشت سـر هـم، اوضاع اين جهان ناپايدار، همچنان ادامه يابد

 
ص3جمكارم شيرازي،7ام امام اميرالمؤمنينپي.1 ،:359 
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مى سپرى مى و رستاخيز نزديك را از شكاف) انسانها(گردد، در اين هنگام آنها شود

و آشـيانه  و لانـه قبرهـا و ميـدان هـاى پرنـدگان ارج هـاى هلاكـت خــ هـاى درنـدگان

و با شتاب بسوى فرمان مى مى)و دادگاه(سازند .كنند پروردگار حركت

 بديهى است آنچه در قبرها موجود است، خاكهايى است كه از تنِ انـسانها بـاقى

.مانده است

 بــا صــراحت بيــشترى از ايــن موضــوع7 در ايــن فــراز از خطبــه بــالا نيــز، امــام

مى پرده و لانه«: فرمايد برداشته و ميـدان از گورها و جايگـاه درنـدگان هـاى پرندگان

».شوند جنگ برانگيخته مى

و عادلانـه صـورت گيـرد، بايـد چنـين و در واقع اگر معاد بخواهد به گونه كامل

و تكامل آنها به هم پيوسـته و جسم، در يكديگر تأثير متقابل دارند باشد چراكه روح

و هر كدام كنار برود، ديگرى ناقص خواهد بود .است

:اشكال اساسي، از سوي منكرين معاد جسماني

و نيافتن پاسـخ صـحيحى از جمله شبهاتى كه بر سر راه معاد جسمانى وجود دارد

و پيچيـده  از آن، سبب شده كه جمعى به نفى معاد جسمانى برخيزند، شـبهه معـروف

و مأكول« .است» آكل

هـاى ديگـرانهـايى از گوشـت انـس اگر فرضاً در زمان قحطـى، انـسان: گويند مى

تكليف بدنى كه جزو بدن ديگرى شده است، چه خواهـد» معاد«تغذيه كنند، هنگام 

و اگر با دومى محـشور شـود، اولـى شد؟ اگر به اولى بازگردد، دومى ناقص مى  شود

مى.ناقص خواهدشد  ترى نيز مطرح سـاخت، كـه توان به صورت گسترده اين شبهه را

شـود؛ خـاك آنهـا ممكـن اسـت انسانها خاك مـى در شرايط عادى، بدن بسيارى از 

و از اين طريـق، يـا از طريـق حيوانـاتى كـه از گياهـان  و درختان شود جذب گياهان

مى تغذيه مى  نمايد، جذب بـدن انـسانها شـود؛ بـاز كنند وانسان از گوشت آنها تغذيه

مى همان سؤال سابق تكرار مى  ود؟ش شود كه اين اجزاى معين با كدامين بدن محشور
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: شبههپاسخ

و در جـاى خـودش مـشروحاً بيـان اين سؤال گرچه بحثى طولانى مى پاسخ طلبد
:شده است، ولى به طور خلاصه چنين است

و روايات مى آخرين بدنِ انسان، كه تبديل به خاك شده است، روز: گويد آيات
، از او گردد؛ بنابراين اگر آن بدن به هر طريقى جزو ديگرى شده باشـد قيامت باز مى 

و به بدن اول ملحق مى و مشكل ناقص شدن بدن دوم كاملاً قابل حلّ جدا شده گردد
مى است؛ چراكه بقيه بدن نمو مى  و جاى خالى را پر آن همان. كند كند گونه كه نظير

كنـيم كـه شـود، مـشاهده مـى را در دنيا در بسيارى از صدماتى كه بـر بـدن وارد مـى 
و جاى خالى را پـر مـى سلولهاى اطراف نمو مى  نماينـد؛ البتّـه در آن زمـان ايـن كنند

مى جايگزينى به صورت وسيع  سـازى، در دنياى امروز كه مسأله شـبيه.شود ترى انجام
و با پرورش يك سلول از بدن يك موجود زنده، شبيه او به  جنبه عينى به خود گرفته

اس آيد، حلّ اين وجود مى  و آسان و شبهه گونه مسايل بسيار ساده و مأكول«ت » آكل
�.تواند سد راه معاد جسمانى شود نمى

:معاد جسماني در كتاب مقدس

مساله معاد جسماني نه تنها دركتاب آسماني مسلمانان مورد تاكيـد بـوده بلكـه در

 كتاب انجيل نيزازآن سخن به ميان آمده است 

:مي خوانيم يوحنا إنجيل در
س« پس،اعت از قبرهاي خود برمي خيزيدساعتي خواهد آمد كه در آن

ودرـ هر كس عمل نيكي انجام داده باشد قيامتي جاودانه خواهد داشت
وهر كس اعمال بدي داشته باشدـ به سر خواهد برد هاي اللهينعمت

�»قيامتي توام با عقاب به مقتضاي عدل وحساب الهي خواهدداشت

.آن داردلفظ قبرها، نشان ازوجود اجساد وزنده شدن

و جهان پس از مرگبراي توضيح بيشتر به كتاب.1  مراجعه كنيد نوشته ايه االله مكارم شيرازي معاد
از،ب28-27 جملة5 باب.2 و عالم الاخرة،ه نقل 74:صمكارم شيرازي المعاد
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و �:شواهد عقلى معاد جسماني

و بدن دو حقيقت جدا از هم نيستند در عين استقلال، ارتبـاط عقل مى گويد روح
مىو پيوند با هم دارند، با هم پرورش مى  و باهم تكامل پيدا و مسلماً براى يابند كنند،

و فاصـله(اگر در دوران بـرزخ.ادامه حيات جاويدان به يكديگر نيازمندند  ميـان دنيـا
پذير نيست، همـان گونـه مدتى از هم دور بمانند، براى هميشه اين امر امكان) آخرت

و كه جسم بدون روح  ناقص است، روح بدون جسم نيـز نقـصان دارد، روح فرمانـده
و هـيچ  و ابـزار كـار، هـيچ فرمانـدهى از فرمـانبر و بـدن فرمـانبر عامل حركت اسـت

از. نيست نياز هنرمندى از ابزار كار بى  منتها روح در رستاخيز چون در سطحى بـالاتر
و چنـين هـم اين جهان قرار مى  گيرد به همان نسبت بايـد جـسم او نيـز تكامـل يابـد،

و نقص  و عيوب اين جهان و خواهد شد، يعنى جسم انسان در قيامت از فرسودگى ها
و مكمـ.كمبودها خالى خواهد بود  و روح همـزاد يكـديگر ل هـم به هـر حـال جـسم

و معاد نمى مى بـه تعبيـر. روحانى يا جنبه جسمانى داشـته باشـد تواند تنها جنبه باشند،
و پيوند آنهـا بـا يكـديگر دليـل  و ارتباط و روح ديگر مطالعه در وضع پيدايش جسم

كه معاد بايد در هر دو جنبه صورت گيـرداز سـوى ديگـر قـانون روشنى است بر اين 
كـه اگـر انـسان گنـاهىد در هر دو جنبه باشد، چـه ايـن بايد معا: گويد عدالت نيز مى 

و  و اگر كـار نيكـى از او سـر زده بـا ايـن روح و جسم انجام داده، كرده با اين روح
و جسم باشد كه  و پاداش او نيز بايد براى همين روح جسم بوده است، بنابر اين كيفر

 استاگر تنها جسم باز گردد يا تنها روح، قانون عدالت اجرا نشده
بنا برفرضي كه قبول كنيم بهائيان قائل به معـاد روحـاني انـد،اين عقيـده بـا:نتيجه

و روائي ما ساز گـاري نـدارد گرچـه عقـل نيـز معـاد جـسماني را تاييـد   مباني قرآني

كند اما از آن جائي كه امور اخروي ماوراء فهم عقل است لـذا منـابع نقلـي ماننـد مي

و همان گونه بيان شد معاد جسماني قول صحيح قرآن وسنت ملاك واقع خواهد  شد

و سنت است .و مطابق با قرآن

.376تا372:ص درس اصول عقائد براى جوانان50مكارم،،شيرازي.1
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. آيه االله مكارم شيرازي

االله،7پيام امـام اميرالمـؤمنين شيرازي، مكارم،.8  نـرم افـزار مجموعـه آثـار آيـه

. مكارم شيرازي

:، مكـان چـاپ ميةدار الكتب الإسـلا: مكارم، ناصر، تفسير نمونه، ناشر،شيرازي.9

 1374: تهران، سال چاپ
 العلميـه بقـم، الحـوزه المدرسـين فـي جماعـه:قم، البيضاء المحجة كاشاني، فيض. 10

 1386الاسلامي، النشر موسسه



102
و اديان فرقة ضالة بهائيت فصلنامه تخصصي فرق

طباطبايي، محمدحسين، الميزان، ترجمه سيد محمد باقر موسوي، همداني، قم،. 11

 شمسي1375پنجم، انتشارات اسلامي جامعه مدرسين، چاپ 

و تاريخ بـاب. 12 و آداب و احكام و بررسي در عقايد مصطفوي، حسن، محاكمه

.ش. 1386و بهاء نشر مصطفوي، چاپ چهارم، 

، لجنه نشر آثار امـري)اي از الواح بهاء االله مجموعه( مجموعه الواح بعد اقدس. 13

و عربي، لانگنهاين آلمان، نشر اول، . بديع137بلسان فارسي

ضرات في الالهيات، تلخيص علـي ربـاني، قـم، موسـسه النـشر الاسـلامي، محا. 14

.ق.ه1414چاپ اول، 

.7نهج البلاغه دشتي، موسسه فرهنگي تحقيقاتي اميرالمومنين. 15
نوري، حسينعلي، مبين، نسخه خطي، بـه خـط زيـن المقـربين، جمـادي الاول،. 16

. بديع 120ق، چاپ، مؤسسه ملي مطبوعات امري،.ه1294


